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ســــــال چهاردهم
تلخ تر از یک اتفاق تلخ

مـــاجــــرای فـــوت خــــانــم

ی  بـرا مینـی خیلـی  ا  مهسـا 

همه مـردم تلـخ بـود و حـال همـه 

را بـد کـرد.

ایـن ماجـرا    مـان درباره  همه 

نظراتمـان را گفتیـم یـا فریـاد 

زدیم. از انتقاد به شـیوه اقدامات 

#گشت_ارشـاد تا شـیوه تبلیغ و 
تبییـن حجـاب و حیـا. فضـای 

و  ت  نظـرا ز  ا مملـو  زی  مجـا

کامنت هـای مـردم خصوصـا رفقـای 

نـام و معـروف بـود. صاحب 

غالـب نظـرات اهالـی مجـازی حـول 

ایـن بـود کـه حاکمیـت در حوزه پوشـش 

و آزادی مـردم نـگاه اسـتبدادی دارد و 

در شـیوه برخورد با چنیـن نقـض قانونی 

( قانون رسـمی حجاب) به سـایر قوانین 

مثـل برخـورد بـا مدیـران رانت خـوار و 

آقازاده هـای مدعـی و...دچار دوگانگی 

نـم امینـی بـه  اسـت. درگذشـت خا

عنـوان یـک دخـتر ایرانـی، سـخت و 

تلـخ بـود و هسـت، فقـط آن چیـزی کـه 

مـن را بـه ایـن ابـراز تأسـف های برخـی 

افـراد معـروف و مطـرح بسـیار بدبیـن 

می کنـد و ایـن عکس العمـل آن هـا را 

در ایـن موضـوع بـه چشـم بی انصافـی 

و عـدم صداقـت و تسویه حسـاب بـا 

انقـلاب می بینـم ، دوگانگـی رفتارشـان 

در ایـن ماجرا نسـبت بـه ماجراهـای 

تلخ تـر ، سـخت تر و اجتماعی تـر اسـت،

خیلـی از ایـن اکانت هـا در ماجـرای 

«حـاج قـا سـم» عزیـز کـه عمـرش را 

ر  یـن کشـور کا ا منیـت  ا میـن  تأ   ر د

کـرد و بـا تـرور مسـتقیم دشـمن بـه 

تریـن  ، کوچک  شـهادت رسـید 

عکس العملـی نشـان ندادنـد و 

دقیقـا بعـد از ماجرای هواپیمای 

 گونـه یگر ر د ینـی رفتـا وکرا ا

 داشتند.

اسـتاد زن  در ماجـرای میترا

شـهردار وقت تهران بی سروصدا 

بـه زندگی شـان رسـیدند و انـگار 

نـه انـگار یـک زن ایرانـی قربانـی 

هوس بـازی یکـی از سیاسـیون 

مطلـوب آن هـا شـده بـود.

 در همیـن چنـد روز گذشـته چندیـن 

جـوان رشـید کـه امید خانواده هایشـان 

بودنـد در هنگ هـای مرزی و یگان های 

ی نیـروی  منیـت شـهرها ظـت ا حفا

انتظامی در تأمین امنیت مردم و مقابله 

با قمه به دسـت ها و دشـمنان متجاوز به 

شهادت رسیدند و داغی سنگین بر دل 

خانـواده و پـدر و مادرهایشـان نشسـت 

ولـی ایـن صاحبان صفحات در سـکوت 

مرگ بـار متحجرانـه و متعصبانه شـان

 بـه سر بردند.مـن همـواره به صراحـت 

نظرم را درباره شـیوه های تبیین حجاب 

و اختلافـم بـا گشـت ارشـاد فریاد زده ام 

ولـی هـزاران دسـتاورد قدرتمند انقلابم 

را هـم می بینـم و ایـن حـضرات وقتـی به 

این بهانه همه انقلاب و نظام را می زنند 

در حالـی کـه هـر چـه دارنـد از همیـن 

انقـلاب بـوده و حتـی پـول زندگی شـان 

در فرنـگ را هـم از همیـن کشـور و نظـام 

در می آورنـد، ایـن رفتارشـان را انتقـام از 

انقـلاب و بـازی بـا قلـب و روان مـردم

 کشـورم می بینم.

ادامه دارد...

سقلمه

یک دسته نهنگ در آن حوض کوچک

مــا وســط بــازی بودیــم کــه 

پیدایشــان شــد. عبــور آرام و 

مغمــوم آن هــا مــا را مرعــوب 

کــرد. علــی جعفــری گفتــه بــود 

قمقمــه برداریــم و دهانمــان 

ز  م ا ا را پــر کنیــم و هرکــد

بچه هــای شــهرک را دیدیــم 

ــیم ــش آب بپاش ــان روی ــا ده ب

 و الفــرار.

 البتــه مــن هــم نامــردی نکــردم 

و روی خــود علــی جعفــری هــم آب 

هایی  پاشــیدم. مــا افسارگســیخته 

کــس  چیــز و هیچ  بودیــم کــه هیچ 

توانســت بــازی مــا را متوقــف  نمی 

ــم. ــد وا رفتی ــا آن هــا کــه آمدن ــد. ام کن

ــه زل زده  ــور ک ــری همان ط ــی جعف عل

بــود، آب از گوشــه های دهانــش بــا 

ــد  ــزان شره کــرد و سری آن لب هــای آوی

تــوی یقــه چــرک و گشــادش. آن هــا 

رســیده بودنــد. ایــن اولیــن بــاری بــود 

کــه وارد شــهرک می شــدند. ســیاه 

پوشــیده بودنــد و موقــع راه رفــتن 

چوب دســتی های گره دارشــان تق روی 

زمیــن می کوبیــد و در ضرباهنگی منظم 

پاهــای برهنه شــان قــدم برمی داشــت.

 دســتارهای منقشــی داشــتند کــه 

. ز ســبز و مشــکی بــود ترکیبــی ا

ــه  ــه پیشــانی و بعضی هــا ب بعضی هــا ب

کمــر بســته بودنــد.

 آن چشــم های محجــوب غمگیــن و 

صورت هــای آفتاب ســوخته در ســکوت،

فتند و پیــش  شــکا   شــهرک را می

می رفتنــد.

ــر  قســم می خــورم اگــر ارتشــی در براب

ــن  ــا همی ــط ب ــود فق ــتاده ب ــا ایس آن ه

عبــور آرام و مغمومشــان می توانســتند 

همــه را بــا خــاک یکــی کننــد. همان طور 

کــه مــا را مبهــوت کــرده بودنــد.

روز نتوانسـته بـود  هیچ چیـزی تـا آن 

بـازی مـا بچه هـا را به هـم بریـزد یا کاری 

کنـد از زل آفتـاب تابسـتان دل بکنیـم 

و برگردیـم خانه هایـمان تـا کمـی آرام 

بگیریـم. نـه سروصـدای پـدر و مادرهـا 

و نـه بهانـه درس و نـه هیچ چیـز دیگـر.

امـا عبـور آن هـا بـازی مـا را از هـم دریـد.

ایسـتاده بودیـم روی جـدول و فقـط 

محـو تماشـا بودیـم. شـبیه چیزی 

بودنـد کـه در یـک سریال قدیمی 

تـوان دیـد. انـگار  تاریخـی می 

داشـتند از میـان مسـیر اصلـی 

شـام می گذشتند. آن لحظه کاری 

کردنـد کـه تاریـخ مثـل کاغـذی 

تـا خـورد و دو نقطـه از زمـان روی 

هـم افتـاد. دسـته دمام زن هـا هم 

پیداشان شد و طبل های پوستی 

آن کوبش هـای دل خالی کـن را 

شروع کردنـد و سن سـنِ سـنج ها بـه 

هـوا رفـت. مـو بـه تـن مـا سـیخ شـد و 

احـدی از مـردم شـهرک دم نـزد. فقـط 

گفتنـد از عـراق می آینـد بـرای اربعیـن.

پیـاده آمـده بودنـد. گفتنـد اول رفته انـد 

پابـوس امـام رضـا (ع) و بعد روانه شـهرک 

شـده اند. همـه اش هم پـای پیاده. حالا 

هم مسـتقیم می رفتند مسـجد شـهرک 

بـرای نمـاز ظهـر. و مـا زل زده بودیـم 

هـای پاهایشـان. هـا و ترک  بـه پینه 

صورت هـای رنج دیـده روسـتایی ها را 

داشـتند و تـوی چشم هایشـان نگاهـی 

وحشـی لانـه کـرده بـود. مسـیر شـهرک 

هـا    نیزه فتند فقـط  شـکا   را کـه می

را کـم داشـتند و سرهـا را. مـا خیـره 

بودیـم. بـرای مـا تعریـف کـرده بودنـد 

کـه چطـور بچـه سه سـاله از غصـه دق

 کـرده بود.

اما سرهای پرشور ما که فقط میخ بازی 

و شـیطنت بود همچو چیزی را نه هضم 

می کـرد و نـه می فهمیـد. امـا طـوری کـه 

آن ها وارد شـهرک ما شـدند و همه چیز 

را تسـخیر کردنـد، بـا زبانـی دیگـر کـه 

قلب هـای کوچکـمان می فهمیـد بـا مـا 

حرف زده بودند. فهمیدیم چطور در آن 

روزگار ولولـه برپـا شـده بـود. کـه چطـور 

قلب هـای مـردم از دیـدن عبـور بقایـای 

کاروان، جوشـیده بـود. مـا بچـه بودیـم 

و ایـن را دیدیـم کـه چطـور یـک عبـور 

سـاده، بـازی مـا و مغزهـای کوچکـمان 

را به هـم ریخـت... و خـواب آن شـب را 

از چشـم های مـا ربـود. دلمان خواسـت 

مـا هـم همراهشـان می بودیـم و همـه 

شهرها و دهکده ها را همین طوری فتح 

می کردیـم. مثـل عبـور نهنگ هـا از کنـار 

ماهی هـای قرمـز کوچولـو...

گنجشک 
و سنگ
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با حضور گسترده مردم مشهد برگزار شد مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی
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یادداشت

راجی حجت الاسلام  والمسلمین
مدیر اندیشکده راهبردی سعدا

حجت الاسلام  

غیرت دینی

«غیرت» یکی از کمالات انسانی است که دست 

پرتوان آفرینش، اسباب آن را در وجود آدمی تعبیه 

کرده است.
ضرورت های غیرت دینی باعث شد امام حسین(ع)

با وجود آنکه می دانست جنایت بارترین ظلم عالم 

علیه ایشان و خانواده مظلومش انجام می شود،

غیورانه از عزت و شرف اسلام به دفاع و حمایت 

برخاست؛ زیرا حضرت بر این مطلب اشراف کامل 

داشت که وجود غیرت در جامعه انسانی تا آنجا 

ضروری و حیاتی است که شارع مقدس اسلام،

در تشریع احکام نیز به آن عنایت داشته است.

«الا و ان ا... حرم الحرام  رسول خدا(ص) فرموده اند:

و حد الحدود و  ما احد اغیر من ا... و من غیرته 

حرم الفواحش«؛ آگاه باشید که خداوند، محرمات 

را حرام و حدود را وضع کرد و هیچ کس غیورتر 

از خدا نیست که از روی غیرت، زشتی ها را حرام 

کرده است.»

ذکر این نکته ضروری است که به طور معمول،

انسان با شنیدن واژه غیرت، در ذهنش ناموس 

و حریم خانواده تداعی می شود؛ درحالی که مرز 

غیرت از این حد فراتر رفته است و انواع واقسام 

دیگری را نیز شامل می شود که گاه اهمیت آن ها 

از غیرت ناموسی بیشتر است؛ مانند غیرت دینی 

که به واسطه دفاع و پاسداری از ارزش های دینی،

به عنوان بهترین نوع غیرت محسوب می شود.

غیرت دینى آن است که انسان در برابر تخلفاتى 

لهى  م ا لت و احکا که در مسیر حق و عدا

صورت می گیرد، خاموش ننشیند و بى تفاوت 

از کنارشان نگذرد؛ بلکه تخلف هرچه شدیدتر 

شود، باید جوش وخروش بیشتری داشته باشد.

کسانى که خون سرد و بى رمق از کنار این امور 

مى گذرند، غیرت دینى ندارند. غیرت دینى 

عامل بسیار مهمى براى دفاع از حریم قوانین 

اسلام و احیاى معروف و ازمیان بردن منکر است.

اگر غیرت دینی نباشد، دینی هم وجود ندارد.

دراین راستا، قرآن مجید با لحن تحریک آمیزی 

تلاش می کند غیرت مسلمانان را برافروزد تا از 

«و ما لکم لا  اسلام و مسلمانان بی یاور دفاع کنند:

تقاتلون فی سبیل ا... و المستضعفین من الرجال 

و النساء و الولدان...؛ شما را چه شده است که 

در راه خدا و مردان و زنان و کودکان مستضعف 

«. نمی جنگید...

واقعه عاشورا، نمادی از غیرت دینی

واقعه عاشورا نیز نمادی دیگر از غیرت دینی 

است. امام حسین(ع) به این حقیقت اصیل پی 

برد و با اهدای جانش دراین راستا تلاش کرد دین 

خداوند را زنده کند. در واقع، علت برجستگی و 

ارزشمندی واقعه کربلا همین است که امام از 

... هرچه داشت،

علیرضا ظهیری

 دوبـاره ماتـم امام رضـا(ع)، کوچه هـا 
و خیابان هـای شـهر را سـیاه پوش خبر

کـرده اسـت و مردمـان ایـن دیـار را 

عـزادار ولی نعتمشـان. مـاه، مـاه 

عزاسـت و واپسـین روزهایـش غم بارتـر از ایـام 

دیگـر. ایـن سـاعت ها همـه مردمـان شـهر در 

جوش وخـروش برپایـی هرچـه باشـکوه تر مراسـم 

سـوگواری سـلطان خراسـان اند و بـرای پذیرایـی 

از زائران حضرت خورشـید سر از پا نمی شناسـند.

حـالا بعـد از دو سـال دوری اجبـاری عاشـقان 

شمس الشـموس(ع) از زیـارت امـام غریبشـان در 

ارض اقـدس، فضـا مهیـای حضـور میلیون هـا دل 

عاشـقی اسـت کـه پیـاده و سـواره راهـی ولایـت 

عشـق می شـوند. ازایـن رو همـه ارکان دولتـی و 

مردمـی شـهر و اسـتانمان در تـدارک میزبانـی 

شایسـته از مهمانـان امـام مهربانی هـا هسـتند و 

همه توانشـان را برای این کار به میدان آورده اند.

مدیریـت شـهری مشـهد هـم کـه مانند سـال های 

گذشـته طلایـه دار خدمت رسـانی بـه زائـران دهه 

آخـر صفـر اسـت، پنجشـنبه ایـن آمادگـی را در 

قالب «مانور خدمت» به نمایش گذاشـت تا خیال 

زائـران و مجـاوران بـارگاه نورانـی امام رضـا(ع) از 

یر  و سـا عـه  یـن مجمو ا یسـته  نـی شا با میز

دسـتگاه های مسئول راحت باشد.

شـهردار مشـهد در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور 

مدیـران شـهری و عوامـل اجرایـی دخیـل در امـر 

خدمـت بـه زائـران در محـل پایانـه مسـافربری 

امام رضـا(ع) برگـزار شـد، بـا بیـان اینکـه افتخـار 

می کنـم قطـره ای در دریـای خادمـان زائـران 

و مجـاوران بـارگاه منـور امام هشـتم(ع) هسـتم،

اظهـار کـرد: فرزنـدان برومنـد مشـهد، کارکنـان 

رانـان، خـدوم شـهرداری، پاکبانـان، اتوبوس 

عزیـزان شـاغل در فضـای سـبز، آتش نشـانان 

و تاکسـی رانان، امـروز سـبب افتخـار ایـن شـهر 

شـده اند.

به گـزارش شـهرآرا، سـیدعبدا... ارجائـی بـا اشـاره 

بـه وحـدت ایجادشـده در سـطوح ملـی و اسـتانی 

بـرای خدمـت بـه زائـران حضرت رضـا(ع) افـزود: در 

ایـن فضـای همدلـی، شـهرداری نیز توقفی ندارد.

درسـت اسـت کـه وظیفـه ذاتـی مدیریـت شـهری 

مباحـث مرتبـط بـا خدمـت شـهر، حمل ونقـل 

عمومـی و تـا حـدودی مشـارکت در امـور فرهنگی 

و اجتماعـی اسـت، امـا در هـر سـاحتی کـه دولـت 

صـلاح بدانـد، مـا کمـک می کنیـم.

وی بـا تأکیـد بـر اینکـه دغدغـه مدیریـت شـهری 

خدمت رسـانی بـه زائـران حضرت رضـا(ع) اسـت،

تصریـح کـرد: شـهرداری دسـتگاهی کامـلا 

خدماتـی اسـت و فلسـفه مدیریـت شـهری ایجـاد 

آرامـش، آسـایش و رفـاه بـرای مـردم اسـت. مـا 

نیـز دراین زمینـه، مـرزی بـرای خدمتگـزاری و 

خدمت رسـانی قائل نیسـتیم؛ هرجا که نیاز باشـد 

۳۰هـزار مسـتخدم حضرت رضـا(ع) در شـهرداری 

و فرزنـدان برومنـد ایـن شـهر در خدمـت مـردم 

خواهنـد بـود.

ارجــائــی در ادامــه از شهروندان مشهدی و 

همسایگان امام رضا(ع) درخواست همراهی در 

ایام پیش رو را داشت و گفت: امام رضا(ع) مهمان 

دارد، خیلی هم مهمان دارد. بنابراین هر خانه 

را باید یک زائــرسرا کنیم؛ زیرا آمار و برآوردها 

نشان می دهد که ظرفیت شهر مشهد به اندازه 

مشتاقانی نیست که قرار است به این شهر مشرف 

شوند.

وی بـا بیـان اینکـه در بیشـتر عرصه هـا بـدون 

حضور مردم ظرفیت اسـتان و شـهر برای میزبانی 

از خیـل عظیـم زائـران کافـی نیسـت، افـزود:

ازایـن رو از همـه تشـکل های فرهنگـی، نخبـگان،

فعـالان عرصه هـای اجتماعـی و آحـاد شـهروندان 

مشـهدی خواهـش می کنـم بـه میـدان بیاینـد و 
آبـروداری کننـد. درسـت اسـت کـه امام رضـا(ع)

غریب الغرباسـت، اما مشـهدی ها باید ثابت کنند 

امامـمان در ایـن شـهر غریـب نیسـت.

مشهد، الگویی برای جهان اسلام

همچنین معاون استاندار و فرماندار شهرستان 

مشهد در این مراسم گفت: نیروهای شهرداری 

باید بیشتر از همه قدر فرصت به وجودآمده برای 

خدمت به زائران و مجاوران بارگاه رضوی را بدانند،

زیرا در متن کار هستند و غبارروبی خاک پای زائر 

و مجاور یک ارزش است.

ــی از شــهردار مشــهد  ــا قدردان محســن داوری ب

و مدیــران شــهری کــه بــا همــه وجــود بــرای 

خدمــت بــه زائــران حضرت رضــا(ع) در تــلاش 

هســتند، گفــت: شــهردار انقلابــی مشــهد و 

مدیــران انقلابــی شــهرداری بــا وجــود مشــکلات 

عدیــده ای کــه وجــود دارد، به ویــژه در حــوزه مالــی،

شــجاعانه ایــن روزهــا و در زمــان اوج حضــور زائــر 

ــدت از  ــن م ــد و در ای ــای کار بوده ان ــهد پ در مش

طــرف مــا اگــر درخواســتی بــوده اســت، شــهردار 

مشــهد و همکارانشــان در شــهرداری بــا اشــتیاق 

ــد. ــتقبال کرده ان اس

وی بـا تأکیـد بـر اینکـه امسـال حضـور زائـران در 

دهـه پایانـی مـاه صفـر در مشـهد بسـیار زیـاد 

خواهـد بـود، تصریـح کـرد: امیـدوارم امسـال 

خدمت رسـانی هایی کـه بـه مـردم در ایـن روزهـا 

می شـود، در همـه دوران زبانـزد شـود و الگویـی 

بـرای کشـور و جهـان اسـلام باشـد.

توفیق خدمت برای خادمان شهری

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت،

گردشگری و رسانه شورای اسلامی شهر مشهد 
هم با تأکید بر اینکه خدمت در شهر امام رضا(ع)

توفیقی است که نصیب هر انسانی نمی شود،

اظهار کرد: از میان کسانی که توفیق خدمت 

در شهر امام رضا(ع) را دارند برخی خدمتشان 

مدیریتی است و برخی نفس خود را برای خدمت 

زیر پا می گذارند.

حجت الاسلام والمسـلمین حسـن منصوریـان 

افـزود: فـردی کـه ویلچـر ناتوانـی را بـه قصد زیارت 

امام رضـا(ع) به سـوی حـرم می بـرد یـا فـردی که زیر 

پـای زائـر را جـارو می کنـد، همـه جایگاه و نفسـش 

را زیـر پـا گذاشـته و توفیـق ایـن موضـوع، بهتریـن 

خدمت اسـت.

وی با بیان اینکه خانه امام رضا(ع) دارای اندرونی 

و بیرونی است که اندرونی این خانه متولیان 

و خادمانی دارد، افــزود: خادمان حیاط خانه 

امام رضا(ع)، شما نیروهای مدیریت شهری هستید 

و البته نباید این فکر را کرد که چون رنگ لباس 

شما مشکی نیست یا کت بلند ندارید، خادم 

امام رضا(ع) نیستید؛ بلکه هر فردی فارغ از هر بعد 

مسافتی اگر کاری برای امام رضا(ع) بکند، خادم 

آن حضرت است.

لباس خدمت بر تن خادمان شهر

قائم مقام سـتاد مناسـبت های شـهرداری مشـهد 

نیـز در ایـن مراسـم بـا بیـان اینکـه در دهـه پایانـی 

مـاه صفـر امسـال بیـش از ۶هزارو۲۰۰ پاکبـان 

مشـهدی افتخـار زدودن غبـار زیـر پـای زائـران 

امام رضـا(ع) را خواهنـد داشـت، گفـت: بـرای ایـن 

روزهـا و در راسـتای تأمیـن آب شرب خنـک بـرای 

۳۱۶آبخـوری نصـب شـده اسـت و در  زائـران،

حـوزه آتش نشـانی و ایمنـی نیـز در پنجـاه نوبـت 

نیـرو بـا تجهیـزات در هسـته مرکزی شـهر مسـتقر 

می شـود.

علـی نجفـی بـا بیـان اینکـه بیـش از ۳۴۰دسـتگاه 

تجهیزات و ماشین آلات عمومی و خاص در حوزه 

خدمـات شـهری در ایـن روزهـا فعـال هسـتند،

افـزود: در حـوزه حمل ونقـل بـرای نخسـتین بار،

بیـش از ۱۴۰هزارو۵۰۰ پارکینـگ مدیریـت و در 

حـوزه تاکسـی رانی نیـز بیـش از شـصت نقطـه 

(سـی نقطه ثابت و سـی نقطه سـیار) برای نظارت 

و کنـترل و مدیریـت بـر تاکسـی رانی ایجـاد شـده 

است.

وی بـا اشـاره بـه افزایـش سـاعت سرویس دهـی و 

کاهـش سرفاصلـه زمانـی در قطارشـهری مشـهد 

در روزهـای پیـش رو، اضافـه کـرد: همچنیـن در 

ایـن روزهـا هزارو۸۰۰ اتوبـوس فعـال شـهر بـرای 

خدمت رسـانی بـه زائـران و مجـاوران بـارگاه 

رضـوی فعـال خواهنـد بـود کـه از این میـان پنجاه 

دسـتگاه به صـورت ویـژه در هسـته مرکـزی شـهر 

سرویس دهـی می کننـد.

ت شـهری  مـا یسـت و خد ون محیـط ز معـا

شـهرداری مشـهد گفـت: در حـوزه معاونـت 

فرهنگـی نیـز اسـتقرار راهنـمای زائـر را خواهیـم 

داشـت و در حـوزه اسـکان بیـش از ۸۰هـزار فضای 

اسـکان ازجملـه پارک هـا، مکان های اضطراری و 

سـالن های بحـران فراهـم شـده اسـت.

پـس از ایـن بازدیـد، عوامـل اجرایـی مدیریـت 
شـهری در مسـیر خدمت به زائران حضرت رضا(ع)

بـا حضـور در حرم مطهررضـوی و شرکـت در نمـاز 

جمعـه مشـهد، اذن خدمـت خـود را از ایـن امـام 

هـمام گرفتنـد.

۴ ادامه

هر خانه، یک زائر سرا
شهردار مشهد خواستار اهتمام ویژه شهروندان مشهدی به اسکان زائران در ایام شهادت امام رضا(ع) شد
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کاروان جاماندگان

اربعین امسال بسیاری از عشاق از کاروان های حسینی هریک به دلیلی جا ماندند. حالا آن ها که از 

بزرگ و کوچک پای پیاده به بارگاه مطهر رضوی پناه آورده اند، سفره دل نزد امام مهربانی ها باز کرده اند.

عکس: احمد حسنی| فوتوشهر

۱شنبه
۱۴۰۱ ۲۷ شــهریور 
۱۴۴۴ صفــر   ۲۱
۳۷۶۳ شـــــماره 

۱شنبه
۱۴۰۱ ۲۷ شــهریور 
۱۴۴۴ صفــر   ۲۱
۳۷۶۳ شـــــماره 

زیارت با گلیم دستباف نیابتی

هر چه با خودم اندازورانداز کردم دیدم 

نمی شود. وزن قالیچه دستباف مادرم 

تقریبا بیست کیلویی به نظر می رسید و 

با این وزن و حجم پیاده روی در مسیر 

نجف تا کربلا تقریبا غیرممکن می شد.

بی خیال نیتی که کرده بودم شدم و از 

عکس مادر مرحومم که روی دیوار خانه ام 

بود پوزش خواستم و چمدانم را برداشتم و 

به راه افتادم. تقریبا سه سالی بود منتظر 

بودم آقا من را بطلبد و نیت کرده بودم اگر 

رفتم این قالیچه را هم با خودم ببرم و زیر 

پای زائران سید الشهدا(ع) جلو در حرم پهن کنم 

و بگذارم همانجا بماند تا نخ نما شود.جلو یکی از 

موکب های حاشیه شهر کربلا ایستادم تا گلویی 

تازه کنم. موکب حضرت زهرا(س)، اسم موکبی 

بود که شمالی ها در شهر کربلا به راه انداخته 

بودند.چای را خوردم و یکی از آن شیرینی های 

محلی شمالی را هم برداشتم. تردید داشتم 

که بروم یا یک چای عراقی دیگر هم بخورم که 

پیرمرد پشت میز که عرق چین سیاه به سر داشت 

با همان لهجه مازنی از من خواست تا دسته 

پولی را که نذر همشهریانش است به 

حرم سیدالشهدا(ع) ببرم و آن را داخل 

ضریح بیندازم. ترسیدم که حتی دستم 

به ضریح نرسد و ازدحام جمعیت حتی 

اجازه ندهد از بین الحرمین جلوتر بروم،

قبول نکردم. هنوز قدم از قدم بر نداشتم 

که پیرمرد یک گلیم دستباف محلی را بهم 

نشان داد و خواست حداقل آن را به حرم 

ببرم. تقریبا من هم باورم نمی شد. یک 

گلیم کوچک که نمی دانم چه کسی آن 

را بافته بود و حالا من باید می رساندمش 

به حرم! تصویر مادرم جلو چشمم آمد. آن را 

برداشتم و بــدون هیچ حرفی به سمت حرم

 راهی شدم.تمام مسیر به گلیم دستباف نگاه 

می کردم و به قالیچه دستباف مادرم که لول شده 

توی خانه ام جایش گذاشته بودم فکر می کردم.

احتمالا مادرم هم نخواسته بود پسرش دست 

خالی به زیارت اربابش برود.

گلیم را که به مسئول دریافت نذورات تحویل 

دادم نیت کردم سفر بعدی بدون قالیچه مادرم 

پایم را به کرب و بلا نگذارم.

موکب
 یک نفره

باز این چه شورش است که در قلب عالم است
درباره محتشم کاشانی که خالق شاه بیت های حسینی است

مراعات نظیر در میان آرایــه هــای ادبــی یعنی 

قرارگرفتن چند واژه در یک بستر که به لحاظ 

جنس، نوع یا معنا با هم هماهنگ هستند. گاهی 

در مناسبات جمعی هم بعضی مفاهیم از هم 

جدایی ناپذیرند. اصلا همین که بیرق های عزا در 

شهر علم می شوند و سیاهی ها بر در و دیوار به 

گریه می افتند، یک نفر ناخودآگاه در گوش آدم ها 

می خواند: باز این چه شورش است که در خلق عالم 

است/ باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است.

و بعد بند به بند این ترکیب بند به اندازه چهل روز 

کشیده می شود. ترکیب بند، چند غزل است که با یک 

بیت متفاوت با قافیه هر غزل، از هم جدا می شوند. چه 

. چه  بسیار ترکیب بندها که در طول زمان خلق شده 

غزل ها که در وادی مرثیه سرایی، سروده شده اند.

اما بعضی آثار بی اراده خالق اثر، نظرکرده اند.

آمده اند بمانند. هم به شاعر عزت و آبرو بدهند 

هم به شعر. محتشم کاشانی یک بزار شَعرباف 

ساده اهل کاشان بود. همانجا دنیا آمد و نزدیک 

به نود سال عمر کرد. غزل و قصیده هم خوب 

قــدر که از جایی به بعد، به  می گفت. آن 

مزاق شاه طهماسب اول خوش آمد و 

از کمال الدین علی محتشم کاشانی 

به شمس الشعرای کاشانی شهرت 

پیدا کرد. صله خوبی هم می گرفت.

دیگر بزازی هم به اندازه شاعری 

برایش آب و نان نداشت. اما بعد 

از مرگ برادرش، آن قدر بی تاب بود که مرثیه پشت 

مرثیه رقم می زد و می سوخت. انگار قافیه ها را هدر 

داده باشد، شبی آشفته حال می خوابد و در عالم رویا 

امیرالمومنین(ع) را می بیند به گله که «چرا در مصیبت 

قره العین من حسین مرثیه ای نمی گویی؟» الکن 

می شود. از بار سنگین مصائب ابراز ناتوانی می کند.

مدد می خواهد و مصراع اول ترکیب بند ماندگارش 

«باز  کند  را از لسان امیرالمومنین(ع) مشق می 

این چه شورش است که در خلق عالم است...»

حالا بیشتر از ۴۰۰سال از خلق این اثر گذشته.

محتشم کاشانی عاقبت به خیر شده. مزارش در کاشان، با 

کاشی کاری های فاخر و بازدیدکننده های بسیار، از رونق 

و صفا سرشار شده. بیش از ۴۰۰ محرم آمده و رفته و 

چه بسیار خوش نویس ها که قلم بر دوات زدند 

و از قوافی غم و ماتم و محرمش بر کتیبه ها

 نوشتند.

 چه نگارگرانی که ترکیب بندش را از نازکی 

تن قلم مو بر بوم نقاشی ماندگار کردند.

بیاتش  چه مداحان و پیرغلامانی که ا

آلود، زمزمه  را در دستگاه های حزن 

کردند تا محتشم کاشانی، محتشم 

کاشانی شود و نامش با محرم و 

عزا مراعات نظیر داشته باشد و 

در مقابل عنوان معروف ترین 

شاعر و مرثیه سرای ایرانی 

شیعه، تا ابد بدرخشد.

اول 
شخص

 چند غزل است که با یک 

 از هم جدا می شوند. چه 

. چه  بسیار ترکیب بندها که در طول زمان خلق شده 

 سروده شده اند.

 نظرکرده اند.

 هم به شاعر عزت و آبرو بدهند 

 محتشم کاشانی یک بزار شَعرباف 

 همانجا دنیا آمد و نزدیک 

 غزل و قصیده هم خوب 

قــدر که از جایی به بعد، به   آن 

مزاق شاه طهماسب اول خوش آمد و 

از کمال الدین علی محتشم کاشانی 

محتشم کاشانی عاقبت به خیر شده

کاشی کاری های فاخر و بازدیدکننده های بسیار

و صفا سرشار شده. بیش از ۰۰

چه بسیار خوش نویس ها که قلم بر دوات زدند 

و از قوافی غم و ماتم و محرمش بر کتیبه ها

 نوشتند.

 چه نگارگرانی که ترکیب بندش را از نازکی 

تن قلم مو بر بوم نقاشی ماندگار کردند

بیاتش  چه مداحان و پیرغلامانی که ا

آلود را در دستگاه های حزن 

کردند تا محتشم کاشانی

کاشانی شود و نامش با محرم و 

عزا مراعات نظیر داشته باشد و 

در مقابل عنوان معروف ترین 

شاعر و مرثیه سرای ایرانی 

شیعه،

چراغ آسمون نذر دل تو

راهی نجف شدم. مسیر البته طولانی تر از چیزی بود 

که گمان می کردم. با این حال شب را آنجا ماندم.

دنبال حرم می گشتم. افتاده بودم به پرس وجو.

دست آخر پیدا کردم و به وادی السلام رسیدم و 

بعد هم به حرم.

 بعدازظهر فردا کــاروان را در نجف پیدا کردم.

انگار که آدم به یک دوست قدیمی رسیده باشد.

تک تکشان را در آغوش می گرفتم. هرکدام که مرا 

می دیدند از دور با لبخند می آمدند سمتم و در 

آغوش هم می رفتیم.

با برادرانم راهی کربلا می شدم و از شوق دل توی دلم 

نبود. در اتوبوس نجف تا کربلا یکی از برادران اهل سنت 

با لهجه محلی خراسان زمزمه گرفت:

علی شیر خدا دردُم دوا کن

مناجات مرا پیش خدا کن

چراغ آسمون نذر دل تو

به هرجا عاشق است دردش دوا کن

بنا بود توقف در کربلا آنچنان طولانی نباشد. شب 

بعد از کلی پیاده روی موکبی را که باید می خوابیدیم 

ها بود. پیدا کردیم. موکب مربوط به شمالی 

همه خادم ها با لهجه شمالی حرف می زدند و دل 

آدم را می بردند دریا.

ــی دریـــای کــربــلا، حرم  ــم راه ــرادران صبح بــا ب

(ع) شدیم. اشتیاق بــرادران اهل  عباس بن علی 

سنت در راه حرم این جمله مولوی را بیشتر در 

«اگر محبت ما به اهل بیت  ذهنم می نشاند که:

بیشتر از شیعیان نباشد کمتر نیست.» اول از حضرت 

علمدار (ع) کسب اجازه کردیم و بعد از آن در بین الحرمین 

ذوب شدیم تا به چشمه حسین (ع) رسیدیم و روزی ما هوای 

بهشت شده بود. هوای حرم اباعبدا...(ع). بعد از ظهر راهی 

مرز و ایران می شدیم.

موقع بازگشت از حرم باز سؤال مأمور مرز در خروجی 

عراق آمد در ذهنم:

«کجا میری؟»«زیارت.»
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خدایا! من گواهی می دهم که حسین ولی تو و فرزند ولی تو و برگزیده تو و 

فرزند برگزیده توست. حسینی که به کرامتت رسیده و او را به شهادت گرامی 

داشتی و به خوشبختی ویژه اش ساختی و به پاکی ولادت برگزیدی و او را آقایی 

از آقایان و پیشروی از پیشروان و مدافعی از مدافعان حق قرار دادی و میراث های 

پیامبران را به او عطا کردی و او را از میان جانشینان، حجّت بر بندگانت قرار 

دادی و در دعوتش جای عذری باقی نگذاشت و از خیرخواهی دریغ نورزید.

بخشی از زیارت اربعین امام حسین (ع)
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